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شیعه چه کسی است؟
برخی لغت شناسان برای شیعه، معانی مختلفی آورده اند و این واژه را 

از نظر لغوی بررسی کرده اند؛ مثلا فیروزآبادی که یکی از لغت شناسان 

«شیعه در لغت به معنای پیرو، طرفدار  اهل سنت است، می گوید:

و گروهی است که بر امری، یک سخن شوند و همچنین بر گروه 

یاران اطلاق می شود.»(قاموس المحیط: جلد۳، ص۴۹). همچنین 

«اصل  صاحب کتاب «لسان العرب» درباره تعریف شیعه می گوید:

شیعه را گروهی از مردم دانسته اند و سپس این اسم بر کسانی که 

علی(ع) و اهل بیتش(ع) را ولی خود گرفته اند، غلبه پیدا کرده است 

و اسم خاص بر آن ها شده است.»(لسان العرب، جلد۷، ص۲۵۷).

برخی محققان معاصر نیز گفته اند واژه  شیعه از زمان رسول خدا(ص) و 

از زمان نزول قرآن وجود داشته که بیشتر معنای لغوی را افاده می کرده 

است که درحقیقت به معنای پیرو و طرفدار بوده و همین معنا در 

عبارت «شیعه علی(ع)» از همان لحظه  ظهور تاریخ اسلام در کتب تاریخ و زندگی نامه ها 

گزارش شده است.»(حقیقت شیعه، ص۲۹ تا ۳۱). اما مفهوم شیعه در نگاه شخصیت 

باعظمتی چون شیخ مفید که یکی از شخصیت های بنام شیعیان است، چنین بیان 

شده است:«اسم تشیع به کسانی اطلاق می گردد که به امامت امیرالمؤمنین علی(ع)،

معتقدند.»(اوائل المقالات، ص۳۸). براساس این سخن و این اعتقاد، عبدالکریم 

شهرستانی که از علمای اهل سنت است، می نگارد:«شیعه، کسانی هستند که به ویژه 

علی(ع) را همراهی کرده و امامت و خلافتش را به وسیله نص و سفارش پیامبر(ص) معتقد 

بوده اند -خواه به طور نص جلی و آشکار باشد و خواه به طور نص خفی و پنهان-همچنین 

معتقدند که امامت از اولاد آن حضرت خارج نمی شود.»(الملل والنحل، ج یک، ص۱۳۱) 

و نزدیک به همین معنا را ابن حزم که او نیز از علمای اهل سنت بوده، بیان کرده است.

باتوجه به آنچه بیان شد، شیعه را می توان به سه دسته تقسیم کرد:

۱- کسانی هستند که علی و فرزندانش(علیهم السلام) را به عنوان اینکه اهل بیت رسول 

خدا(ص) هستند، پذیرفته اند. اگر این نوع را بپذیریم، می توان گفت که تمام مسلمانان،

غیر از ناصبی ها(مخالفان شیعه) شیعه هستند و در این زمینه امام شافعی، اشعاری را 

سروده است که همین معنا را دربر دارد.(دیوان شافعی، ص۳۸ و ۵۶).

۲ـ شیعه کسی است که علی(ع) را بر هر شخص دیگری فضیلت بخشیده است، اما 

درعین حال آن حضرت را چهارمین خلیفه نیز می داند. اگر این نوع  تعریف را هم بپذیریم،

لازم می آید که گروهی از اهل حدیث و واصل بن عطا را منتسب به تشیع دانست؛ چرا که 

اینان، علی(ع) را مقدم بر عثمان می دانند.(قاضی عبدالجبار، ص۷۶۶).

۳ـ شیعه کسی است که علی(ع) و فرزندانش را همراهی و پیروی می کند؛ به این دلیل که 

آنان علیهم السلام خلفای رسول خدا(ص) هستند و ائمه مردم بعد از رسول.(آیت ا... جعفر 

سبحانی در جلد۶ کتاب الملل والنحل). با دقت نظر در گزارش های تاریخی و حتی 

برخی روایات، واژه «شیعه» بار معنایی خاص خود را که همان معنای لغوی است، داشته 

که یک معنای عام بوده است و برای آنکه معنای خاصی را از آن درنظر داشته باشند و 

استفاده کنند، به اسم دیگری اضافه می شده است؛ مانند این آیه شریفه که می فرماید:

«وَ لقََدْ أهَْلکَْنا أشَْیاعَکُمْ فهََلْ مِنْ مُدَّکِر»(قمر/۵۱) و در تفسیر قمی از امام صادق(ع) درباره 

«وَ لقََدْ أهَْلکَْنا أشَْیاعَکُمْ؛ یعنی پیروان شما و عبادت کنندگان  معنای آن آمده است:

بت ها.»(تفسیر قمی، ج۲، ص۳۴۲). که در اینجا اشیاع که جمع شیعه است، اضافه 

شده است به ضمیر «کُم»، پس هرگاه واژه «شیعه» بدون اضافه به اسم دیگری آمد، در 

این صورت همراه با «الف» و «لام» استعمال می شود؛ مانند «الشیعه». در این صورت 

این کلمه تنها برای پیروان علی(ع) یا فرزندان آن حضرت استعمال خواهد شد؛ مانند 
نامه ای که سلیمان بن صردخزاعی، در تعزیت امام حسن مجتبی(ع) به امام حسین(ع)

یعََه  «مَا أعظمَ مَا أصِیبَ بهِ هذه الأمَّۀَ عامّه و أنتَ و هذه الشِّ نوشت که در آن آمده است:

ه». مشاهده می شود که «الشیعه» به صورت خاص در برابر امت که به طور عام ذکر  خَاصَّ

«اول کسانی که در زمان  شده، آمده است. نوبختی در کتاب فرق الشیعه می نویسد:

پیامبر(ص) به شیعه علی نامیده شدند، عبارتند از: مقدادبن اسود و سلمان فارسی و ابوذر 

جندب بن جناده غفاری و عماربن یاسر». بدیهی است که اینان به عنوان الگو و نمونه 

بیان شده اند تا بتوان حقیقت شیعه بودن را در رفتار و گفتار آنان جست وجو کرد و نشان 

داد که شیعه، آن کسی است که همانند اینان عمل کند. دلیل این سخن، فرمایش 

امام عسکری(ع) است که فرمود: به امام موسی بن جعفر(علیهماالسلام) گفته شد: ما 

در بازار به مردی برخورد کردیم که فریاد می زد: من شیعه خالص محمد و آل محمد 

هستم و این درحالی بود که لباسی را به بیشتر از قیمتش به فردی می فروخت. امام 

موسی بن جعفر(علیهماالسلام) فرمود: چه جهالتی! کسی که قدر خود را نشناسد،

درواقع خود را ضایع ساخته است. می دانی مَثلَ چنین فردی چیست؟ مَثلَ این گونه 

افراد، همانند کسی است که گویا گفته است: من مثل سلمان و ابوذر و مقداد و عمار 

هستم، تاجایی که فرمود: آیا این گونه افراد نظیر سلمان و ابوذر و مقداد و عمار هستند؟ 

حاشالله که این چنین افرادی همانند آنان باشند.»
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حق الناس در محیط کار و زندگی

در طول روز ذهن ما مدام درحال تجزیه وتحلیل است.  پرسش  مداومی که 

درمورد رفتار خود و رفتار دیگران داریم، این است که چگونه سخن بگوییم 

و عمل کنیم؛ ارزیابی رفتار خود و دیگران، فرایندی است که در طول روز 

همیشه همراه ماست؛ بنای این ارزیابی از باورهای ما درباره مفاهیمی 

چون خوبی و بدی شکل می گیرد. ادیان درمجموع سیستم اخلاقی 

مختص به خودی دارند. در دین ما توصیه های مربوط به حق الناس از 

مهم ترین بخش های اخلاق اسلامی است. از کاربردی ترین کتاب هایی 

که می توان در این زمینه مطالعه کرد، کتاب «حق الناس در محیط کار و 

زندگی از دیدگاه قرآن و روایات»، نوشته سیدصادق میرشفیعی، است.

در این اثر به موضوع حق الناس و ادا کردن و نکردن آن و تأثیراتش بر 

زندگی دنیوی و اخروی اشاره شده است. در کتاب یادشده می توانیم 

به روایات و احادیث موجود در این زمینه دسترسی پیدا کنیم.

سلب 
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سلب 
اعتماد

آثار و عواقب کم فروشی

کم فروشی در روایات

اقسام کم فروشی
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حکم دریافت مستمری والدین
در این ستون به پرسش های شما درباره حکم مسائل مختلف از نظر شرعی 

پاسخ خواهیم داد. شما مخاطبان گرامی می توانید پرسش های خود را 

به شماره پیامک ۳۰۰۰۷۲۸۹ با ما در  میان بگذارید.

 .پس از فوت مادرم حقوق بازنشستگی او به حساب من که مجرد بودم، واریز می شد

بنده ازدواج کردم، ولی عقدم را ثبت محضری نکردم تا حقوق بازنشســتگی مادرم قطع 

نشود. آیا این کار اشکال شرعی دارد؟

پاسخ اجمالی

این امور تابع قانون است. درصورتی که دریافت این مستمری برخلاف قانون 

باشد، دریافت آن جایز نیست.

آیت ا...العظمی علوی گرگانی 

اگر پرداخت حقوق مادر طبق ضوابط قانونی، منوط به عدم ازدواج شما بوده 

باشد، دریافت این حقوق بعد از ازدواج و زندگی مشترک، شرعا جایز نیست.

آیت ا...العظمی مکارم شیرازی 

در این زمینه باید مطابق مقررات عمل کنید. می توانید موضوع را از مسئولان 

مربوط جویا شوید.

آیت ا...العظمی نوری همدانی

در این امور لازم است براساس قوانین و شرایط بیمه کننده عمل شود.

بپرس 
و بدان

 اگر کم فروشی در جامعه توسعه بیابد، اعتماد مردم به یکدیگر سلب 

می شود و در نظام خریدوفروش و قراردادها، خسارات جبران ناپذیری 

رخ می دهد. نظم امور معاملات و دادوستدها بر آن است که کالایی 

که فروخته می شود، از جهات مختلف طبق قرارداد و تعهد باشد،

لذا هرگونه انحراف و تجاوز از این اصل، آثار خطرناکی را به دنبال 

دارد؛ به ویژه آنکه کم فروشی، سرمایه اعتماد و اطمینان را که رکن 

روایات مربوط به حرمت کم فروشی با نام «آداب التجاره» در منابع روایی،مهم مبادلات است، از بین می برد و نظام اقتصادی را برهم می ریزد.

تدوین شده است. مرحوم کلینی در کتاب الکافی، روایتی را به نقل 

« ای گروه تجار! اول  از امام علی(ع) خطاب به اهل بازار آورده  است که:

فقه بیاموزید و سپس تجارت کنید... تاجر، فاجر است و فاجر در آتش 

جهنم است، مگر آن ها که به مقدار حق خویش از مردم بگیرند و حق 

مردم را بپردازند.»(الکافی، ج۱۰، ص۱۶-۱۵).

شیخ صدوق در کتاب «ثــواب الاعــمال و عقاب الاعمال» روایتی از 

....در هیچ قومی  امام باقر(ع) نقل کرده است که «پیامبر(ص) فرمودند:

فحشا به صورت آشکار و علنی انجام نگرفت، مگر اینکه طاعون و 

دردهایی که در پیشینیان نبوده است، بین آنان شایع می شود. در 

پیمانه و وزن کم فروشی نمی کنند، مگر اینکه به قحطی، سختی مخارج 

و ستم سلطان دچار می شوند...»(ثواب الاعمال، ج یک، ص۲۵۲)

هرچند آیات مرتبط با کم فروشى در قرآن درباره تجارت و مسائل مالى 

سخن مى گوید، این گناه بزرگ، اختصاص به مسائل اقتصادى ندارد،

بلکه هرکس مسئولیتى داشته باشد و در حوزه مسئولیت خود کم کارى 

کند، شامل او نیز مى شود.

اگر معلمى به اندازه کافى مطالعه نکند یا دیر سر کلاس حاضر شود و زودتر 

از موعد مقرر کلاسى را ترک کند، کم فروشى کرده است. اگر کارمندى 

به جاى پرداختن به کارهاى ادارى به کارهاى شخصى خود بپردازد یا 

اوقات خود را به پر کردن جدول و سایر کارهاى تفریحى بگذراند یا برخورد 

مناسبى با ارباب رجوع نداشته باشد و بى  دلیل انجام کار آن ها را به تأخیر 

بیندازد، مشمول حکم کم فروشان است. اگر قاضى، پرونده متهم را به 

مقدار کافى مطالعه نکند و حکم دهد، کم فروشى است. اگر خطیب و 

سخنران بدون مطالعه به منبر برود یا به مقدار لازم مطالعه نکند، مصداق 

مطفّفین و کم فروشان است. اگر سیاست مداران، ارباب رسانه  ها و خلاصه 

هرکسى در حوزه کارى خود کم کارى کند و وظایفش را به طور صحیح انجام 

ندهد، کم فروشى است و گویا قیامت را باور نکرده است. اگر تنها همین 

یک دستور دینى در جامعه عملى شود و هرکس در حوزه مسئولیت خود،

کارش را به نحو احسن انجام دهد، جامعه گلستان خواهد شد.

(پایگاه اطلاع رسانی آیت ا... مکارم شیرازی.)

نزول 
عذاب 
الهی

فساد 
اقتصادی

آثار و عواقب کم فروشی

آثار و عواقب کم فروشی

 در آیات قرآن، مکررکم فروشی نکوهش شده است؛ مانند آیات 

مورد بحث و در داستان شعیب(ع) آنجا که قوم خود را مخاطب قرار 

ینَ وَ زنِوُا  «أوَفْوُا الکَْیلَْ وَ لا تکَُونوُا مِنَ المُْخْسرِِ داده است، می گوید:

باِلقِْسْطاسِ المُْسْتقَِیمِ وَ لا تبَخَْسُوا النَّاسَ أشَْیاءهَُمْ وَ لا تعَْثوَاْ فیِ 

الأْرَضِْ مُفْسِدِینَ»حق پیمانه را ادا کنید و دیگران را به خسارت 

نیندازید. با ترازوی صحیح وزن کنید و حق مردم را کم نگذارید 

و در زمین فساد نکنید»؛ یعنی قرآن، کم فروشی و ترک عدالت به 

هنگام پیمانه و وزن را در ردیف فساد در زمین شمرده است و این 

خود دلیلی بر ابعاد مفاسد اجتماعی این کار است. کم فروشی،

باعث تباهی اجتماع انسانی است که اساس آن بر تعادل حقوق 

متقابل است. اگر این تعادل از بین برود، همه چیز از بین می رود.

 از پیامبر اکرم(ص) نقل است: هیچ قومی عهدشکنی نکردند، مگر 

اینکه خداوند دشمنانشان را بر آن ها مسلط ساخت. هیچ جمعیتی 

به غیر حکم الهی حکم نکردند، مگر اینکه فقر درمیان آن ها زیاد 

شد. درمیان هیچ ملتی فحشا ظاهر نشد، مگر اینکه مرگ ومیر در 

میان آن ها فراوان شد. هیچ گروهی کم فروشی نکردند، مگر اینکه 

زراعت آن ها از بین رفت و قحطی، آن ها را فروگرفت و هیچ قومی زکات 

را منع نکردند، مگر اینکه باران از آن ها قطع شد.(مفاتیح الغیب،

ج۳۱، ص۸۳) از آیات قرآن نیز به خوبی استفاده می شود که مسئله 

کم فروشی موجب به هم خوردن نظام اقتصادی می شود و نزول 

عذاب الهی را درپی خواهد داشت.                                    

آمنه  مستقیمی|   بررسی فقه و احکام دینی، ما را به مجموعه اعمالی 
می رساند که از جانب خدای متعال، حکم حرام یافته است و مرتکبان 
آن به عواقب سوء وعده داده شده اند؛ از نمونه این حرمت ها که خدای 
متعال در قرآن بر مرتکبان آن انذار داده است، کم فروشی یا دراصطلاح 
غش در معامله است، چنان که حتی سوره ای به نام این گروه با عنوان 
مطففین نازل شده است و خدای متعال در آیه نخست آن می فرماید:
«وَیلٌْ للِمُْطَفِّفِینَ؛ واى بر کم  فروشان!»، لذا نگاهی انداخته ایم بر این 

حرام الهی و عواقب و آثار سوء آن.

ــرام  «غـــش در مــعــامــلــه» ح

است و باعث بطلان معامله 
مله  . غش در معا می  شود
یعنی فــروخــتن جنسى 
که با چیز دیگر مخلوط 
است، در حالی که آن چیز 
معلوم نباشد و فروشنده 
هم به خریدار نگوید؛

نند فروختن شیری  ما
که مخلوط به آب است.
پیامبر اکرم(ص) فرمودند:
«کسى که با مسلمانان 

غش در معامله کند یا به 
آنان ضرر بزند یا تقلب و 
ز ما نیست. حیله کند، ا

خــداونــد، برکت روزى او 
را مى برد و راه معاش او را 

مى بندد و او را به خودش 
واگذار مى کند».

خداوند کم فروشان
رادوستندارد

غش در معامله مورد نکوهش اسلام است

کبیره بودن گناه کم فروشی

کم فروشی از گناهانی است که به کبیره 

بودن آن تصریح شده است و اصل حرمتش 

از روی قرآن و سنت و اجماع و عقل، ثابت 

است و در روایتی از حضرت صادق(ع) و در 

روایت فضل بن شاذان از حضرت رضا(ع) جزو 

گناهان بزرگ شمرده شده است. قرآن کریم 

نیز به صراحت این افراد را به عذاب شدید 

ارِ لفَِی  «کَلاَّ إنَِّ کِتاَبَ الفُْجَّ وعده می دهد:

ینٍ؛ نه چنین است [که مى  پندارند] که  سِجِّ

(۷ (مطففین، کارنامه بدکاران در دوزخ است».


